
یه و موشک‌باران پایتخت  با حملات به ایران، حکومت جولانی در سور

یم صهیونی حد و حدود   مشخص شـــده که تجاوزگری رژ
ً
یبا قطر تقر

مشـــخصی ندارد و فراتر از دشمنان، متحدان غرب را نیز دربر می‌گیرد. 

این روند بیشـــتر از هر کشوری برای مصر خطرناک است؛ کشوری که 

در صف اول تهدیدها و مطامع صهیونیست‌ها قرار دارد. قاهره همواره 

گاه بوده اما شاید توقع نداشت  یم صهیونی آ نســـبت به تهدیدهای رژ

اوضاع به این ســـرعت به سمت مخاطره برود. این مسئله باعث شده 

آن‌ها سراسیمه به فکر تقویت مواضع خود بیفتند؛ قبل از آنکه خیلی دیر 

کسیوس در روز‌های اخیر به بخشی از  یکایی آ شده باشد. وب‌سایت آمر

این تحولات اشاره کرده است. بر اساس گزارش این رسانه، فعالیت‌های 

نظامی مصر در شبه‌جزیره سینا باعث نگرانی صهیونیست‌ها شده تا جایی 

یان سفر مارکو  یم صهیونی در جر یر رژ که بنیامین نتانیاهو، نخســـت‌وز

یکا به تل‌آویو از دولت این کشور خواسته تا قاهره  یر خارجه آمر روبیو، وز

را برای کم‌رنگ کردن حضور نظامی خود در صحرای سینا تحت‌فشار قرار 

یرساخت‌های نظامی در  دهد. صهیونیست‌ها ادعا می‌کنند مصری‌ها ز

شبه‌جزیره سینا و در مجاورت خاک فلسطین اشغالی ایجاد کرده‌اند که 

برخلاف توافق صلح کمپ دیوید میان این دو کشـــور است. این توافق 

در سال 1979 با میانجیگری واشنگتن میان قاهره و تل‌آویو امضا شد. 

   نکات

بررسی‌ها نشـــان می‌دهد مصر بنابر دلایل متعددی یکی از اهداف اصلی 

تحـــرکات کنونی رژیم صهیونی بوده و دیر یا زود، در جریان قضایای کنونی 

طعمه تنش‌ها خواهد شد. 

در میان همســـایگان رژیم صهیونی، سه کشور هم مرز با آن دارای  1
ارتش مؤثر بودند؛ مصر، ســـوریه و اردن. اردن تا حد زیادی ارتشش تحت 

کنترل درآمده و پایگاه‌هایی در داخل این کشور در اختیار آمریکا و ناتو قرار 

دارد. ســـوریه در جریان توطئه‌ طولانی مدتی که از سال 2011 آغاز شد، در 

نهایت در ســـال 2024 شاهد تغییر نظام سیاسی و سپس انهدام تأسیسات 

نظامی بود. در این میان تنها ارتش مصر که قدرتمندتر از دو ارتش سوریه و 

اردن بوده، باقی مانده است. صهیونیست‌ها می‌دانند انهدام این ارتش، مهم‌تر 

از کنترل اردن و انهدام قوای نظامی سوریه است. 

در میان دولت‌های اطراف رژیم صهیونی، از نظر قوت ساختار و ملت  2
و تضاد‌های اندک درونی، مصر جایگاه ویژه‌ای دارد درحالی‌که ســـوریه و 

اردن، کشـــور‌هایی با تناقضات قومی، مذهبـــی و جغرافیایی فراوان بوده و 

شـــکننده به حساب می‌آیند. برای ضربه به سوریه و اردن، چه با جنگ و چه 

بدون جنگ زمینه‌ها فراهم بودند، اما برای ضربه به مصر همیشـــه شـــرایط 

مســـاعد نیستند. صهیونیست‌ها که ارتش خود را به بهانه 7 اکتبر به حرکت 

درآورده‌اند، شـــرایط کنونی را موقعیتی تکرارنشـــدنی برای ضربه به همه 

طرف‌های منطقه‌ای می‌بینند. 

مصر تمدنی قدیمی است و در مجاورت اروپا، یکی از اهداف غرب  3
برای تضعیف و انهدام اســـت. غربی‌ها نمی‌خواهند کشوری را که ظرفیت 

شکوفایی مجدد دارد، با همان وسعت و جمعیت پیشین خود باقی بگذارند. 

مصر برای یهودیان و صهیونیســـت‌ها بنابر دلایل تاریخی یک هدف  4
است. نباید از یاد برد که بر اساس متون تاریخی ادیان ابراهیمی، قوم »بنی‌اسرائیل« 

به مصر مهاجرت کرده و پس از مدتی آزادی، تحت انقیاد حکومت‌های مصری 

درآمده و سختی‌های زیادی متحمل شدند. در نهایت نیز آرمان اصلی آن‌ها، 

ر‌هایی از دســـت فرعـــون و وزیرش ‌هامان بود. ازاین‌رو صهیونیســـت‌ها و 

اوانجلیست‌های همراهشـــان که بسیار به متون عهد عتیق وفادارند، مصر را 

دشمن خونی، تاریخی و نمادین خود دانسته و از سوی دیگر قصد دست‌اندازی 

بـــر این کشـــور را دارند. هرچند مصری‌ها وضعیت گذشـــته را ندارند؛ اما 

صهیونیست‌ها و راست‌های افراطی‌شان به دلیل وفاداری و تأثیرپذیری بالا از 

متون تاریخی، به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که سنخیتی با شرایط کنونی ندارد؛ نه 

آن‌ها نماینده قوم بنی‌اسرائیل هستند و نه مصر حکومت تاریخی‌اش است. 

 
ً
تحولات منطقه طی دو ســـال اخیر برای مصر هراس‌آور بوده و تقریبا 5

با آخرین اتفاقات برای آن‌ها مســـجل شده که طرح بزرگی درحال اجراست 

 خارج از آن قرار ندارد. حملات دقیق اطلاعاتی، ترور‌های 
ً
که این کشور قطعا

افسارگسیخته، ساقط‌سازی نظام ســـوریه، انهدام تأسیسات راهبردی آن و 

ســـپس تهاجم به حکومت بعدی، حمله به ایران، تهدید عراق و هدف قرار 

دادن قطر، علاوه بر آنکه به مصر نشان داد خارج از دایره هدف‌گیری‌ها نیست، 

این هشدار را داد که زمان ضربه به این کشور چندان دور نخواهد بود. 

مصر بنابر دلایلی مستعد آشوب است. نخستین مسئله افزایش شدید  6
جمعیت و مشـــکلات اقتصادی اســـت. مســـئله دوم ســـرکوب جنبش 

اخوان‌المسلمین است که باعث شـــده این جنبش و بقایای طرفداران آن، 

انگیزه بالایی برای انتقام‌جویی داشته باشند. اگر ساکنان غزه اخراج شوند با 

تحت‌تأثیر قرار گرفتن محیط داخلی، این احتمال وجود دارد که بقیه گزینه‌ها 

نیز علیه مصر فعال شوند. 

مصری‌هـــا گرچه برتری از لحاظ نفرات نظامی دارند، اما نوع جدید  7
جنگیدن صهیونیست‌ها آن‌ها را به هراس انداخته است. این مسئله علاوه بر 

انباشـــت سنگین تسلیحات در سرزمین‌های اشغالی است. مصری‌ها فارغ 

از آنکه چه زمانی هدف خواهند بود، به این موضوع می‌اندیشند که اگر این 

اتفاق سریع رخ داد، اوضاع آن‌ها چگونه خواهد شد. رژیم نشان داده به‌گونه‌ای 

برنامه‌ریزی می‌کند که در چند جبهه درگیر نشود، به این معنا که در صورت 

حمله به مصر، احتمال شعله‌ورشـــدن منطقه وجود ندارد و تل‌آویو بر این 

کشـــور متمرکز خواهد بود. مشکل دوم، پدافند هوایی به‌شدت تقویت شده 

صهیونیست‌هاست، آن‌هم در شرایطی که مصر دارای موشک‌های پیشرفته‌- 

مانند ایران- نیســـت و تعداد بالایی نیز در اختیار ندارد. مشکل سوم، ارسال 

حجم عظیم سلاح و مهمات برای صهیونیست‌هاست، به‌گونه‌ای که آن‌ها به 

دریایی از موشـــک‌های بالستیک و کروز هواپرتاب و بمب‌های سنگرشکن 

دسترسی دارند. از نظر جنگنده‌ها نیز احتمال دارد فراتر از آمار‌های رسمی، 

آمریکا جنگنده‌های بیشـــتری در اختیار صهیونیست‌ها قرار داده باشد. این 

مسئله نشان می‌دهد صهیونیست‌ها با اتصال به کمک‌های نامحدود آمریکا 

دارای توانایی‌های بیشـــتری در دفاع و حجم بالاتری از آتش آفندی شده‌اند. 

در شرایطی که نیرو‌های مصری در صحرای سینا پایگاه قابل‌توجهی ندارند، 

این احتمال وجود دارد که مصری‌ها مجبور شـــوند از خاک اصلی خود که 

فاصله بیشـــتری از فلسطین اشغالی دارد، موشک پرتاب کنند. این درحالی 

است که نیروی هوایی مصر قدرت آفندی مؤثری ندارد و تعداد موشک‌هایش 

نیز به‌اندازه کافی نیســـت تا برای مقابله با صهیونیست‌ها مؤثر واقع شود. در 

چنین شـــرایطی مصر قادر به واردآوردن ضربات گسترده به صهیونیست‌ها 

نبوده و از سوی دیگر در معرض حجم عظیمی از آتش قرار خواهد گرفت. 

بر همین اساس مصری‌ها چندین راهکار اندیشیده‌اند: 

الف( قصد دارند با شـــتاب دادن به تحولات ضدصهیونیستی در منطقه که 

با حمله به قطر تشـــدید شده اوضاع را برای تل‌آویو دشوار کنند تا اقدامات 

صهیونیست‌ها لغو شده و یا دست‌کم به تعویق بیفتند. 

ب( هدف مصر تشـــکیل جبهه‌ای منطقه‌ای اســـت تا صهیونیست‌ها درک 

کنند که در صورت چرخش جهت حملات به ســـمت مصر، جهان عرب و 

دولت‌های منطقه به شـــکل عملی و در بخش‌های مختلف در صف مقابله 

اقتصادی و نظامی با صهیونیست‌ها قرار می‌گیرند. 

ج( قاهره برای جبران قدرت آتش خود، قصد دارد در قالب تشـــکیل قوای 

مشـــترک، بتواند به‌عنوان پیشـــانی قوای منطقه‌ای در برابر تجاوزگری رژیم 

صهیونی، امکانات اقتصادی و تســـلیحاتی به همراه مشـــاوره‌های نظامی 

دریافت کند. 

د( مصر با ورود به مباحثی مانند میانجی‌گری میان ایران و دولت‌های اروپایی 

که منجر به توافق تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شـــد، می‌خواهد 

با کاهش مخاطرات پیرامون کشـــور‌های منطقه و التهابات با غرب، بتواند 

نیرو‌های منطقـــه را بر مهار رژیم صهیونی متمرکز کند. مصر می‌داند ایران 

محتمل‌ترین و مؤثرترین نیرویی است که در صورت چرخش فلش حملات به 

این کشور، دارای انگیزه و توان لازم برای یورش به سرزمین‌های اشغالی است. 

ه( مصری‌ها برای جهانی‌سازی نبرد محتمل با رژیم صهیونی می‌توانند کانال 

ســـوئز را مسدود کنند، اما اقدام مؤثرتر تحریم نفتی جهان است. این اقدام 

پیش‌ازاین نیز امتحان شده و تحریم نفتی صورت‌گرفته طی جنگ مؤثرتر از 

بستن کانال سوئز واقع شده است. مصر قصد دارد به بهانه هدف قرار گرفتن 

دولت‌های خلیج‌فارس، ظرفیت‌هـــای اقتصادی آن‌ها را در مقابله با رژیم 

صهیونی به خط کند. 

انگلیس، کانادا، استرالیا و پرتغال و برخی دیگر از کشور‌های اروپایی تحت 

فشار افکار عمومی در حال شناسایی دولت فلسطین هستند. این اقدام که با 

طرح عربستان و فرانسه دنبال می‌شود پاسخی به شهرک‌سازی‌های اسرائیل در 

منطقه E1 کرانه باختری و رشد حامیان فلسطین در جهان است. نظرسنجی‌های 

مؤسسه انگلیسی یوگاو )YouGow( نشان می‌دهد محبوبیت خالص اسرائیل 

در اروپا به پایین‌ترین سطح رسیده؛ منفی ۴۴ در آلمان، منفی ۴۸ در فرانسه، 

منفی ۵۵ در اسپانیا. تنها ۱۳ تا ۲۱ درصد از اروپاییان دیدگاه مثبت نسبت به 

اسرائیل دارند و ۶۳ تا ۷۰ درصد دیدگاهشان منفی است. در انگلیس، ۵۱ 

درصد اقدامات اسرائیل در غزه را »غیرموجه« و ۳۷ درصد همدردی خود را با 

فلسطینیان اعلام کردند، در حالی که ۴۲ درصد حامیان اولیه اسرائیل معتقدند 

نتانیاهو دارد زیاده‌روی می‌کند. شاید این نتایج در ابتدا سطحی به نظر برسد 

و این تصور وجود داشته باشد که بعد از دهه‌ها جنایت رژیم صهیونیستی در 

فلســـطین، عبارت »زیاده‌روی« بسیار کوته‌بینانه است؛ اما با توجه به نفوذ 

رسانه‌ای اسرائیل در اروپا و آمریکا و حساسیت‌های مرتبط با یهودی‌ستیزی، 

حتی اندک‌ کاهشی در حمایت اروپاییان از اسرائیل مهم است. 

این چرخش که حتی محافظه‌کاران انگلیسی را به تردید واداشته، نشان‌دهنده 

نقش تعیین‌کنندگی افکار عمومی در بازتعریف سیاست خارجی است که 

می‌تواند بنیامین نتانیاهو را به سوی انزوای دیپلماتیک و تحریم‌های احتمالی 

اروپا سوق دهد. 

   اعلام هماهنگ و استراتژیک؛
یک تغییر پارادایم در دیپلماسی غرب

اعلامیه هماهنگ به‌رسمیت‌شناسی فلسطین، نخستین نشانه از یک تغییر پارادایم 

در سیاســـت خارجی غرب بود. برخلاف گذشته که هرگونه اقدام در این زمینه با 

احتیاط و مدارا صورت می‌گرفت، این بار شاهد یک موج دیپلماتیک سازمان‌یافته 

بودیم. انگلیس، کانادا و استرالیا، سه رکن اصلی ائتلاف اطلاعاتی »پنج چشم«، به 

صورت هم‌زمان این اقدام را به اطلاع عموم رساندند. 

این موج به سرعت به پرتغال نیز رسید. پائولو رانگل، وزیر امور خارجه پرتغال، تصمیم 

کشورش را »اجرای خط‌مشی ثابت« توصیف کرد و بر »راه‌حل دو دولت« به عنوان 

»تنها مسیر برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار« تأکید کرد. اظهارات او به روشنی 

نشان می‌داد که این اقدام، یک گسست کامل از مواضع گذشته و پیوستن به جبهه‌ای 

است که دیگر نمی‌تواند در مقابل فشار افکار عمومی بایستد. 

فراتر از این، کشور‌های مهم اروپا مانند بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ، مالت، نیوزیلند 

و لیختن‌اشتاین نیز اعلام کردند که به جمع ۱۴۷ کشوری خواهند پیوست که تاکنون 

فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند. این اقدامات نه تنها یک واکنش اخلاقی، بلکه 

یک استراتژی حساب‌شده برای احیای راه‌حل دو دولت است که اکنون در آستانه 

فروپاشی کامل قرار دارد. این طرح ویژه با عاملیت فرانسه و عربستان قرار است به 

 رهبری 
ً
عنوان سکوی پرتابی برای این استراتژی عمل کند. فرانسه با این اقدام، عملا

دیپلماتیک جدیدی در منطقه را به دست گرفته و سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه 

را به چالش کشیده است. 

   اروپا علیه اسرائیل
در نظرسنجی »YouGov« در روز سوم ژانویه از کشور‌های کلیدی اروپای غربی، 

محبوبیت خالص اسرائیل به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. در آلمان منفی ۴۴، 

فرانسه منفی ۴۸ و دانمارک منفی ۵۴، مردم نسبت به اسرائیل بیشتر دید منفی دارند 

تا مثبت. در ایتالیا منفی ۵۲ و اسپانیا منفی ۵۵ است. تنها ۲۱ درصد در هر کشور 

دید مثبتی نسبت به اسرائیل دارند، در حالی که ۷۰ درصد دید منفی نشان می‌دهند. 

مقایسه رفتار‌ها نشان می‌دهد میزان کسانی که معتقدند اسرائیل »در برابر حملات 

حماس وارد غزه شـــده و واکنشش متناسب بوده است« بین ۶ تا ۱۶درصد است؛ 

این عدد نسبت به نظرسنجی ماه اکتبر سال قبل کاهش یافته است. همچنین درصد 

کســـانی که عملیات نظامی اسرائیل را موجه می‌دانند در فرانسه، آلمان و دانمارک 

حدود ۲۵درصد است، در انگلیس ۱۸درصد و در ایتالیا تنها ۹ درصد است. 

از نظر همدلی و طرفداری، تنها بین ۱۸ درصد در این شش کشور اعلام کرده‌اند که 

»بیشترین همدلی‌شان با اسرائیل است«، که این هم پایین‌ترین یا یکی از پایین‌ترین 

ســـطوح تاریخ از زمان حملات حماس است. در مقابل، بین ۳۳ درصد گفته‌اند 

 برابر است 
ً
که همدلی‌شان بیشتر با فلسطینی‌هاست؛ این عدد تنها در آلمان تقریبا

)۱۷درصد با اسرائیل و ۱۸درصد با فلسطین(. 

در پایان، اروپایی‌ها نسبت به امکان صلح دائمی در خاورمیانه نیز بدبین‌تر شده‌اند. 

در فرانســـه تنها ۲۹ درصد معتقدند که طرفین ممکن اســـت طی ۱۰ سال آینده 

اختلافاتشان را کنار بگذارند، در دانمارک این رقم به ۱۵ درصد کاهش یافته است. 

همچنین در تمامی کشـــور‌ها انتظارات از امکان صلح واقعی بین ۴ تا ۱۰ واحد 

درصد کمتر شده است. 

   چرخش حتی در محافظه‌کاران انگلیسی

نقطه مهم در تحلیل این تحولات، درک نقش بنیادین افکار عمومی است. این موج 

به‌رسمیت‌شناسی، نتیجه یک اجماع دیپلماتیک در بروکسل یا پایتخت‌های غربی 

نیســـت، بلکه بازتابی از یک تغییر ژئوپلیتیک در افکار عمومی است. نظرسنجی 

ابتدای آگوست »YouGov« در انگلیس یک واقعیت غیرقابل انکار را به نمایش 

گذاشـــت. ۳۷ درصد از انگلیسی‌ها همدردی اصلی خود را با فلسطینیان اعلام 

کردند، رقمی که بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ است. این 

آمار نشان‌دهنده یک تغییر بنیادی در نگرش جامعه انگلیسی است. 

تحلیل این داده‌ها پیامد‌های مهمـــی دارد. اکثریت قابل‌توجهی )۵۱ درصد( از 

شهروندان اقدامات نظامی اسرائیل در غزه را »غیرموجه« می‌دانند. حتی در میان 

حامیان اولیه اسرائیل، ۴۲ درصد اذعان کرده‌اند که اسرائیل »بیش از حد پیش رفته« 

و از حد دفاع مشروع فراتر رفته است. این خود گواه بر این است که شدت و گستره 

تلفات غیرنظامیان در غزه، حتی حامیان را نیز به تردید انداخته است. 

این تحولات، به طور مستقیم بر سیاست‌های داخلی کشور‌ها تأثیر گذاشته است. 

احزاب سیاســـی، به ویژه در جناح چپ، مانند حزب کارگر انگلیس، تحت فشار 

شدید بدنه اجتماعی و فعالان خود قرار گرفته‌اند. کی‌یر استارمر، رهبر این حزب، 

در بیانیه‌ای که نشان‌دهنده تغییر موضع او بود، به صراحت بر ضرورت »حفظ امکان 

صلح و راه‌حل دو دولت« تأکید کرد و وضعیت فعلی را »فقدان امنیت برای اسرائیل 

و فقدان یک دولت فلسطینی قابل دوام« توصیف کرد. 

حتی در میان محافظه‌کاران، که به طور سنتی حامیان سرسخت اسرائیل بوده‌اند، 

نشـــانه‌هایی از نگرانی نسبت به هزینه‌های دیپلماتیک حمایت بی‌چون و چرا از 

سیاســـت‌های نتانیاهو دیده می‌شود. این فشار‌ها، که از خیابان‌ها، دانشگاه‌ها، و 

سازمان‌های جامعه مدنی سرچشمه می‌گیرد، دولت‌ها را به بازنگری در سیاست‌های 

خود سوق داده است. به رسمیت شناختن فلسطین، دیگر یک حرکت دیپلماتیک 

انتخابی نیست، بلکه به یک ضرورت سیاسی برای پاسخگویی به افکار عمومی 

تبدیل شده است. 

   حمله بی‌بی به غرب

این موج به‌رسمیت‌شناســـی که به گفته امانوئل مکرون در واکنش به »وضعیت 

اضطراری« ناشی از سیاست‌های شهرک‌سازی در منطقه حساس E1 کرانه باختری 

صورت گرفته، یک زنگ خطر جدی برای دولت نتانیاهو است. منطقه E1 به دلیل 

موقعیت استراتژیک خود، پیوند جغرافیایی کرانه باختری با شرق اورشلیم را ممکن 

 راه‌حل دو دولت را از بین می‌برد. 
ً
می‌سازد. شهرک‌سازی در این منطقه، عملا

مکرون در گفت‌وگو با کانال ۱۲ اســـرائیل، هشدار داد که »رویکرد دولت شما و 

برخی وزرا، در حال نابود کردن امکان راه‌حل دو دولت است.« او تأکید کرد که 

این اقدام به هیچ وجه پاداش برای حماس نیست، زیرا حماس خواستار نابودی 

اســـرائیل و ایجاد یک دولت اسلامی است، در حالی که راه حل دو دولت این 

هدف را نفی می‌کند. 

با این حال، واکنش اسرائیل و ایالات متحده به این تحولات تند و قاطع بود. وزارت 

خارجه آمریکا این اقدامات را »نمایش‌وار« خواند و بر اولویت‌هایی چون آزادی 

اسرا و »امنیت اسرائیل« تأکید کرد. 

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در ســـفر یک هفته پیش خود به سرزمین‌های 

اشغالی کشور‌هایی که سعی دارند کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند را تهدید 

کرد و گفت: »اسرائیل به اقدام آن‌ها پاسخ خواهد داد.« روبیو گفت: »اقدام‌ها برای 

به‌رسمیت‌شناختن یک کشور فلسطینی در سازمان ملل ما را به راه‌حل نزدیک‌تر 

نمی‌کند و موضع حماس را تقویت می‌کند.«

   حمایت آمریکایی‌ها از اسرائیل

در پایین‌ترین سطح در تاریخ
بر اساس نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات امور عمومی AP-NORC، حدود 

نیمی از آمریکایی‌ها )۵۰ درصد( معتقدند که پاسخ نظامی اسرائیل در نوار غزه 

»بیش از حد پیش رفته« است، که این رقم از ۴۰ درصد در نوامبر ۲۰۲۳ افزایش 

یافته و حتی از ۵۰ درصد در ژانویه ۲۰۲۴ نیز فراتر رفته است. 

نظرسنجی دیگر مربوط به مؤسسه گالوپ است. نتایج این نظرسنجی در جولای 

۲۰۲۵ نشان می‌دهد تنها ۳۲ درصد آمریکایی‌ها از اقدامات نظامی اسرائیل در 

غزه حمایت می‌کنند که پایین‌ترین سطح از آغاز جنگ است و ۶۰ درصد آن را رد 

می‌کنند. این افزایش انتقاد، دوحزبی است؛ حدود ۷۰ درصد دموکرات‌ها اکنون 

این دیدگاه را دارند که از ۵۸ درصد در نوامبر ۲۰۲۳ رشد کرده، در حالی که نیمی 

از مستقل‌ها )۵۰ درصد( و حتی ۲۴ درصد جمهوری‌خواهان با آن موافقند. 

 نظرسنجی Pew در ‌آوریل ۲۰۲۵ نیز تأیید می‌کند که بیش از نیمی از آمریکایی‌ها 

)۵۳ درصد( نظرات مثبتی نسبت به اسرائیل ندارند که ۱۱ درصد افزایش از مارس 

۲۰۲۲ نشان‌دهنده چرخش مهمی است، به‌ویژه در میان جوانان ۱۸ تا ۳۴ ساله 

که تنها ۹ درصد از اقدامات اسرائیل حمایت می‌کنند. 

 هم‌زمان، حمایت از کمک نظامی آمریکا به اسرائیل به شدت کاهش یافته؛ تنها 

« مهم می‌دانند که از ۳۶ درصد 
ً
۲۰ درصد آمریکایی‌ها آن را »بسیار« یا »کاملا

در آغاز جنگ افت کرده و نظرسنجی Quinnipiac در اوت ۲۰۲۵ نشان می‌دهد 

۶۰ درصد با ارسال کمک‌های بیشتر مخالف‌ هستند که بالاترین سطح مخالفت 

از اکتبر ۲۰۲۳ اســـت، به‌ویژه دموکرات‌ها که از ۳۰ درصد حمایت اولیه به ۱۵ 

درصد رســـیده و در میان جوانان دموکرات به ۴۳ درصد برای ادامه حمایت تا 

آزادی گروگان‌ها افت کرده. 

مصر با پی‌بردن به نزدیکی خطر تجاوزگری رژیم صهیونی به سرعت در حال تقویت مواضع نظامی و منطقه‌ای خود است 

جبهۀ ضد صهیونی در مصر احیا می‌شود؟

کشورهای اروپایی زیر فشار افکارعمومی یکی‌یکی کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند
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